
   2 فارسي                      

  از ميان مجموعه واژگان زير، معناي چند واژه درست است؟ -1

يعت (فرصت) ـ اثر (ردپا) ـ صواب (پاداش كار نيك) ـ زهاب (اشك) ـ     قگرد) ـ قُلا (كمين) ـ و   حشر(رستاخيز) ـ خوان (طبق) ـ برزيگر (دوره  «
  »ريو) ـ تفرجّ (فرخنده)ژنده (خشمناك) ـ فايق (چيره) ـ غو (غ

  ) شش4  ) پنج3  ) چهار2  ) سه1

  ؟نيستدر كدام گزينه، معني هر دو واژه درست  - 2

  گمان) ـ فرض (لازم) ) آوري (بي2  (آشپزي) ) يكايك (ناگهان) ـ خواليگر1

  ) فرط (بسياري) ـ آماس (ورم)4    (اجازه) ـ وادي (سرزمين) ) بار3

  است؟ نادرستند واژه از ميان مجموعه واژگان زير، املاي چ - 3

ب ـ      پستيل ـ  يو ح سصباهت و زيبايي ـ شاعبه و نقص ـ تهنيت و تبريك ـ عاذم و رهسپار ـ تلبي    « و خاري ـ غنا و توانگري ـ حميت و تعصـ
  »كراهيت و ناپسندي ـ غزو و جنگ

  ) چهار4  ) سه3  ) پنج2  ) دو1

  است؟ نادرستشده  املاي واژه مشخصدر كدام بيت  - 4

  از يم توست / دريا نشنيدم كه كشدَ مشك به دوش اي رشحهه فرات ) جز تو ك1

  استصقا) به حرص ار شربتي خوردم مگير از من كه بد كردم / بيابان بود و تابستان و آب سرد و 2

  رخصت دويد / از او خواست دستوري اما نديد بهر) بر مصطفي 3

  طينر ) تو ز قرآن اي پسر ظاهر مبين / ديو آدم را نبيند غي4

  املاي كدام عبارت كاملاً درست است؟ - 5

  ) اگر روزگار غدرپيشه غش عيار خويش بنمايد و مقلوب شويم، آخر درجه شهادت و نام نيك بيابيم.1

  ) ملك در مقام پيروزي و نصرت خرامان و دشمن در خوابگاه ناكامي و مزلتّ غلطان؛ صبح ظفر تيغ برآورده.2

  مؤثّر آيد كه خداوند جنگ را در سه وقت از اوقات حازم و محتاط بايد بود. ) حزم و تدبير برحسب مصلحت حال3

  تر. ) اگر سخن درشت رانم موافق راي ملك نباشد و اگر امتناع نمايم جانب شفقت و نصيحت مهمل ماند و به سلاح حال صدق كلام لايق4

  آمده است؟نام صاحب همه آثار درست  .................... جز بهها  در همه گزينه - 6

  اي به نام آذرباد (ريچارد باخ) ـ ديوان شرقي ـ غربي (يوهان ولفگانگ گوته) ) پرنده1

  ) پيامبر و ديوانه (جبران خليل جبران) ـ ماه نو و مرغان آواره (رابيند رانات تاگور)2

  الرّوايات (محمد عوفي) الحكايات و لوامع ) سه ديدار (نادر ابراهيمي) ـ جوامع3

  دار (غلامحسين يوسفي) ـ روضه خُلد (مجد خوافي) هاي وصله) شلوار4

  تواند بيتي از يك مثنوي باشد؟ هاي زير مي يك از گزينه كدام - 7

  ) فرصت بده اي روح جنون تا غزل بعد / در غيرت ما نيست كه در ننگ بميريم1

  ) زاغ چو ديد آن ره و رفتار را / و آن روش و جنبش هموار را2

  گمان برسد / شرط عقل است جستن از درها ) رزق هر چند بي3

  ) زور داري چون نداري علم كار / لاف آن نتوان به آساني زدن4

  شده در كدام گزينه به درستي مشخص شده است؟ هاي مشخص نوع صفت - 8

  اند اند / سفر بر مدار خطر كرده سفر كرده خونينها كه  الف) از آن

  را لقا خوش/ بكشيد سوي خانه مه خوب  هاي زرين هاي شيرين به بهانه ب) به ترانه

  باشد / گمان مبر كه مرا درد اين جهان باشد روانپ) به روز مرگ چو تابوت من 

  نيست جانانهت) نيست جانش محرم اسرار عشق / هر كه را در جان غم 

  ) فاعلي ـ مفعولي ـ نسبي ـ لياقت2    ) نسبي ـ مفعولي ـ فاعلي ـ لياقت1

 ) فاعلي ـ مطلق ـ فاعلي ـ نسبي4    علي ـ نسبي) نسبي ـ ساده ـ فا3

  



  شود؟ چند تركيب وصفي و اضافي ديده ميترتيب  بهدر بيت زير  - 9

  »ز مستي بر سر هر قطعه زين خاك / خدا داند چه افسرها كه رفته«

  ) دو ـ يك4  ) سه ـ دو3  ) دو ـ دو2  ) سه ـ يك1

  است؟ نادرستبا توجه به سروده زير كدام مورد  -10

  »اي دوست مرا به خاطر آور/  زيور هبيدار شود ز خواب نوشين / از لاله دهد به سبز / خرّم نوبهار هر سال چو«

  وجود دارد.» آوا و دو تلفظي هم«) در ابيات واژه 2  شود. بلاغي ديده مي) در سروده جمله 1

  است.» نهاد و مفعول«ترتيب  بههاي مشخص شده  ) نقش قسمت4  خورد. در سروده به چشم مي» نتضاد و تضم«) رابطه معنايي 3

  شود؟ يافت مي» دو تركيب اضافي، صفت لياقت، صفت مفعولي و بدل«در كدام بيت  - 11

  ترم گر تو بگويي شكر است از آن تلخ نكنم / هرچ ) من خود از عشق لبت فهم سخن مي1

  برد كه ما به كمند وي اندريم كس / آن مي رويم دوان از قفاي ) ما خود نمي2

  اي بر او بستند الخصوص كه پيرايه برد / علي مجلس ما خود هميشه دل مي ) حريف3

  ام باز بفرماي به ابروي ) خود كشته ابروي توام من به حقيقت / گر كشتني4

  است؟ نادرستهاي مقابل كدام گزينه  آرايه -12

  استعاره ـ ايهام تناسب)قراري / آن كبوتر چاهي زخمي كه او در سينه دارد ( كشد با بي ) در هواي عاشقان پر مي1

  نم چشم گهر بار قلم ياد كنيد (تشخيص ـ جناس همسان) هدارم كه من خسته دلسوخته را / ب ) چشم2

  ) خوارم به نظرها همه از بس كه عزيزم / فرياد كه عزت سبب خواري من شد (پارادوكس ـ مراعات نظير)3

  آميزي) هر و وفاي تو تا كجاست (تلميح ـ حسام كه م ام ز صحبت گرم تو با رقيب / دانسته ) غمين ني4

  شود؟ ترتيب در كدام ابيات ديده مي به» نما ـ تشبيه آميزي ـ استعاره ـ متناقض حس«هاي  آرايه -13

  الف) سر نشتر عشق بر رگ روح زدند / يك قطره فرو چكيد و نامش دل شد

  ديد اي در خواب مي ب) در آن سيماب گون امواج لرزان / خيال تازه

  ها از اوست / آن آشكار صنعت پنهانم آرزوست ها و همه ديده پنهان ز ديده پ)

  لقا را هاي زرين / بكشيد سوي خانه مه خوب خوش هاي شيرين به بهانه ت) به ترانه

  ) الف ـ ب ـ پ ـ ت4  ) پ ـ الف ـ ت ـ ب3  ) ت ـ الف ـ پ ـ ب2  ) ت ـ ب ـ الف ـ پ1

  مفهوم كدام بيت با بيت زير يكسان است؟ -14

  »شكن باش / فرزند خصال خويشتن باش چون شير به خود سپه«

  ) معيار دوستان دغل روز حاجت است / قرضي به رسم تجربه از دوستان طلب1

  ) فخري كه از وسيلت دون همتي رسد / گر نام و ننگ داري از آن فخر، عار دار2

  ) به گوش ارغوان آهسته گفتم / بهارت خوش كه فكر ديگراني3

  ر كار و چه در كار آزمودن / نبايد جز به خود محتاج بودن) چه د4

  كه دچار تحول معنايي شده است. هستاي  واژه .....................جز به ها گزينه همهدر  - 15

  ينبه هفت مهره زرين و حقهّ زرات نمايد لعب /  ) جهان به بوالعجبي تا كي1

  م چنان آمد كه من خواهمكه اين بار ينقش آمد از وصلش / زهي) مرا بر كعبتين دل، سه شش نقش 2

  ) اگر چند سيمرغ ناهار بود / تن زال پيش اندرش خوار ربود3

 برد تا سر شيب گور ) تو را نفس رعنا چو سركش ستور / دوان مي4

  شود؟ ديده مي» غلبه عشق بر عقل و عقل و عشق«در كدام بيت مفهوم تقابل  -16

  رايي تيره درتا ابد ) خرد را گر نبخشد روشنايي / بماند 1

  ها را ) يك بار هم اي عشق من از عقل مينديش / بگذار كه دل حل بكند مسئله2

  ) عقل ديوانه شد آن سلسله مشكين كو / دل ز ما گوشه گرفت ابروي دلدار كجاست3

 بازي كار بيكاران بود / عاقلش با كار بيكاران چه سود ) عشق4

 

 

  



  ه است؟آمد نادرستمفهوم كدام بيت مقابل آن  -17

  ندش (خداوند قادر است)او خواهد نژند آن دل، كه لند آن سر كه او خواهد بلندش / نژ) ب1

  كم (تدبير خداوند در آفرينش)ني  و) به ترتيبي نهاده وضع عالم / كه ني يك موي باشد بيش 2

  ي بايست داده است (رزاق بودن خداوند)احسان گشاده است / به هركس آنچه م) در نابسته 3

  ) اگر لطفش قرين حال گردد / همه ادبارها اقبال گردد (بخشايندگي خداوند)4

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ - 18

  جوشن عشقيد كه از كرب و بلاييدچه از تيغ شما روي نتابيد / كه در ) چه از تير 1

  ) عشق از اول سركش و خوني بود / تا گريزد هر كه بيروني بود2

  يم يادم آمد / عشق با آزار خويشاوندي ديرينه دارد) خواستم از رنجش دوري بگو3

  عشق كنند / جمال چهره تو حجت موجه ماست منعكه  ) به رغم مدعياني4

  كننده بيت زير است؟ مفهوم كدام بيت تداعي -19

  »زنند زنند / دف عشق با دست خون مي چه جانانه چرخ جنون مي«

  ظاهر حجاب بينايي است ) به نور عشق مگر چشم دل گشاده شود / وگرنه ديده1

  ) نظر به شاخ بلند است مرغ وحشي را / تلاش دار كند هر سري كه سودايي است2

  ) خويش را كردم تهي از غير دوست / تا وجودم پر شد از غوغاي عشق3

  ) گو سيل فنا گرد برآرد ز دو عالم / كافي است سيه خانه سوداي تو ما را4

  مفهومي دارد؟» تقابل«عبارت زير، با كدام بيت  - 20

  »چه دارم و اندك است، قانعم. اين صلت فخر است. پذيرفتم و باز دادم كه مرا به كار نيست. به آن«

  ) ز حرص دانه در اين كشتزار نزديك است / كه همچو مور تو را بال و پر شود پيدا1

  ) بر دل پرشور من دست نوازش بيهده است / پنجه مرجان چو دريا كي دهد تسكين من؟2

  كاري جدا ام / وام خود خواهد ز من هر دم طلب ) از متاع عاريت بر خود دكاني چيده3

  اي سيراب كرد / اين قدر استادگي اي ابر دريادل چرا تواند كشت ما را قطره ) مي4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


